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حجت الاسلام والمســلمین عالــى در گفت وگــو با شــهرآرا مطــرح کرد

عاشورا؛ محصول نگاه توحیدى سیدالشهدا(ع)

تابلوى بزرگ عاشورااین فقط یک روایت تاریخى نیست 

 عاشورا

چیدن کلمه ها کنار هم برای نوشتن از اتفاقات عاشورا، حکم 

جان کندن را دارد.همه عاشورا روضه است و حتی روضه خوان ها 

توانش را ندارند همه را یک جا بخوانند و هرشب روضه یکی از 

شهیدان کربلا را می خوانند. من که نه روضه خوانم نه دل گفتن 

از همه ماجرا را دارم، فقط از حسین(ع) می گویم.

حسین(ع) بیعت نکرد و قصد کرد مقابل یزید بایستد. از مدینه 

خارج شد و به مکه رفت. سیل نامه ها به مکه رسید که «بشتاب؛

ما هم یزید را نمی خواهیم».  به سمت کوفه رفت، اما نگذاشتند 

به کوفه برسد یا حتی به حجاز برگردد. به امام سخت گرفتند که 

یا بیعت کند یا آماده جنگ شود .

 حسین(ع) و تمام آنان که با امام بودند، از کشته شدن در این راه 

هراسی نداشتند.  آب را بر امام و اهل بیتش بستند و ۵هزار سوار 

به فرات فرستادند تا قطره ای آب نتوانند بردارند.

جنگ از صبح روز عاشورا شروع شد. یاران امام به میدان رفتند و 

هیچ یک بازنگشتند. بعد از اصحاب، نوبت به مردان هاشمی  رسید.

اول علی اکبر(ع) اذن میدان گرفت و به میدان رفت.

همه رفتند. هیچ کدام نمی گذاشتند لشکر دشمن به امام نزدیک 

شود.  عصر عاشورا، حسین(ع) جز اهل حرم کسی را نداشت.

وقتی مردان سپاه اندکش شهید شدند،حسین(ع) تنها شد.

یاران رفته اش را صدا زد و هیچ صدایی نشنید.

امام قصد میدان کرد و فریاد زد:

«کسی هست که دشمن را از حرم پیغمبر براند؟ خداپرستی هست 

که از خدا بترسد و ما را کمک کند؟ فریادرسی هست که برای ثواب،

ما را یاری رساند؟»

جز صدای گریه زنان، صدایی نیامد.

وقتی دید حتی به کودک شش ماهه اش -که بی تاب آب بود- رحم نکردند،

گفت:

«خدایا! حکم کن میان ما و این مردمی  که ما را خواندند تا یاری کنند،

آنگاه ما را کشتند».
او بی هیچ ترسی شمشیر می زد. سپاهیان دشمن زیاد بودند و حسین(ع)

تنها بود.

آن قدر زخم خورد که دیگر توان ایستادن نداشت.

از سپاه دشمن هیچ کس جرئت کشتن امام را نداشت و این کار را به یکدیگر 

می سپردند تااینکه...

شمر آمد....

نگاه ها و ایده ها درباره قیام عاشورا و حرکت امام حسین(ع)، مختلف 

است و کتاب های زیادی در این زمینه منتشر شده است. کتاب 

«عاشورا»ی استاد صفایی حائری درباره همین موضوع است.

«از این حرکت مَوْتوُر و این داستان خون، تابه حال تحلیل هایی 

شده است؛ تحلیل هایی نه چندان نزدیک و همدم، بلکه دربرابر 

و مخالف هم؛ شهادت، شفاعت، امربه معروف، جلوگیری از ظلم،

انقلاب و تشکیل حکومت، و این تعجب ندارد که این داستان 

کوتاه اما به بزرگی تاریخ، یک بعد ندارد و یک جهت ندارد. این 

داستان، همچون دشت نیست که نشسته باشد تا آخرش را ببینی.

این داستان، داستان کوه است، آن هم کوهی به عظمت تاریخ و 

این است که هرقدر بالاتر بروی، بیشتر می بینی، درحالی که بیش 

از یک بعدش را ندیده ای و آن دم که بر قله اش عروج کنی، تازه 

خودت را فراموش می کنی و تحلیل هایت را از دست می گذاری؛

مگر آنکه از دور تحلیلش کنی و از سایه اش، اندازه اش را بگیری 

و با ادامه اش، در نسل ها تقدیرش کنی و از نشانه ها و علامت ها 

تخمینش بزنی». و به بعضی باورهای غلطی که درباره عاشورا در 

ذهن ما نقش بسته است، می پردازد.

«ما یزید را سگ باز و غافل و نادان معرفی می کنیم و حسین(ع) را در 

دست او گرفتار نشان می دهیم، غافل از اینکه اگر یزید این بود،

این قدر ضعیف بود، حسین(ع) می بایست او را زمین می زد و از کار 

دور می انداخت».

«اگر یزید امربه معروف را می پذیرفت و بدی هایش را کنار می ریخت 

و از ستم کناره می گرفت، آیا حسین(ع) او را می پذیرفت و با او بیعت 
می کرد؟ این چنین بیعتی، تا چه وقت ادامه می یافت؟ حسین(ع)

درحالی که می توانست حکومت اسلام را به دست بگیرد و به خلافت 

رسول(ص) برسد، آیا بازهم یزید را تحمل می کرد؟ آن هم یزیدی را که 

در سطح ابوبکر و عمر بود و آن بوزینه بازی و شراب خواری را نداشت؟»

صفایی حائری در «عاشورا»، قبل از این ها از انتخاب و هدف هم سخن 

گفته است.

و «عاشورا» مثل باقی کتاب هایش، پر از جملات ناب و تأمل برانگیز است:

«در جهان بینی اسلامی، کار انسان می شود حرکت، نه خوردن و خوابیدن 

و خوش بودن؛ چون انسان برای این ها، به این همه استعداد نیاز نداشت و 

درنتیجه دنیا می شود راه، نه آخور و عشرتکده و خوابگاه».

«عاشورا» کتابی است با حجم کم ولی با محتوای غنی و تأمل برانگیز. اگر 

به دنبال کتابی هستید که نگاهی تحلیل گرانه به حرکت اباعبدا...(ع) داشته باشد،

«عاشورا»ی صفایی حائری، گزینه خوبی است.

عاشورا تابلوی عظیمی است که پیش روی 

جهانیان قرار گرفته است و تا ابد برای اهل بصر و بصیرت، نکات نیکو و 

زندگی ساز دارد؛ اینکه امام حسین(ع) زیر بار ظلم نرفتند و حاضر نشدند ذلت و خفت را به جان بخرند و با شخص 

فاسقی مثل یزید بیعت کنند و فرمودند:  «نه من بلکه هرکه مانند من باشد، با شخصی مثل یزید بیعت نمی کند» و همچنین 

«هیهات مناالذله؛ ذلت از خانواده اهل بیت دور است»؛ یعنی بر فرض که ما را بکشید، عزت و افتخار از آن ماست و ذلت  فرمودند:

و رسوایی ابدی برای شماست. سرافکندگی ابدی برای شماست که با میهمانتان و فرزند پیامبرتان چنین کردید.

یکی دیگر از درس های بزرگ عاشورا این است که امام حسین(ع) بارها سپاه کفر را نصیحت کردند. در تاریخ آمده است که 

عده ای از سپاه مقابل به حضرت پیوستند، اما حرف های حضرت چندان تأثیری در بیشتر آنان نمی کرد که در اینجا فرمودند:

«مُلئِتَ بطُونکُم من الحَرام».(درون شما از حرام پر شده است)

«واى بر شما! چرا ساکت نمى شوید تا سخنان  حتی نمی گذاشتند امام سخن بگوید که حضرت در پاسخ به آن ها فرمودند:

مرا گوش کنید؟ من شما را به راه راست دعوت مى کنم؛ هرکه از من پیروى کند، به راه راست هدایت می شود و هرکه از من 

نافرمانى کند، هلاک خواهد شد.شما از دستور من سرپیچى می کنید و به سخنانم گوش فرانمی دهید؛ زیرا هدایاى شما 

[جوایزى که براى کشتن من گرفتید] تنها از راه حرام بوده و شکم هایتان از حرام پر شده و خداوند بر دل هاى شما مهر 

زده است. واى بر شما! آیا ساکت نمی شوید؟ آیا به سخنانم گوش فرانمی دهید؟»

یعنی شکمی که از حرام پر شود، انسان را به چنین عاقبتی دچار می کند. نکته بعدی آن است که در روز عاشورا با آنکه 

«هرکه حق الناس به گردن دارد، همراه من نجنگد». سپاه حضرت اندک بود، می فرمودند:

«نادِ أنَْ لا یقُْتلََ مَعی رجَُلٌ عَلیَهِْ دَینٌْ وَ ناَدِ  موسى بن عمیر از پدرش نقل می کند که امام(در روز عاشورا) به من فرمودند:

بهِا فیِ المَْوالی فإَنِیّ سَمِعْتُ رسَُولَ ا...(صلى ا...علیه وآله) یقَُولُ: مَنْ ماتَ وَ عَلیَهِْ دَینٌْ أخُِذَ مِنْ حَسَناتهِِ یوَمَْ القِْیامَه؛ میان 

همه یارانم اعلام کن هرکه دینى برعهده دارد، با من کشته نشود؛ زیرا من از رسول خدا(ص) شنیدم: هرکه از دنیا برود و 

دینى بر ذمه داشته باشد، از حسنات وى در فرداى قیامت برداشته می شود».
و این جملات، درس بزرگی برای رعایت حق الناس است. نکته و درس بعدی، نمازجماعتی است که حضرت سیدالشهدا(ع)

در روز عاشورا خواندند.

َّکَ قدَْ أقَمَْتَ  لامُ عَلیَکَْ یاَ ابنَْ رسَُولِ ا...، أشَْهَدُ أنَ لامُ عَلیَکَْ یاَ أبَا عَبدِْا...، السَّ در زیارت امام حسین(ع) آمده است:«السَّ

....شهادت می دهم تو بودی که نماز را برپا داشتی». لاه؛ الصَّ

نمازجماعت حضرت در روز عاشورا نشان داد که اهمیت نماز تا چه حدی است و اینکه همین نماز، درس بزرگی 

برای همیشه تاریخ شد.

تصویر مهم دیگری که می توانیم در این تابلوی بزرگ و زندگی ساز ببینیم، این است که گاهی می شود مسیر مدعیان 

دین داری در لحظه آخر عوض شود و اینکه عاقبت به خیر نشوند، درحالی که شخصی که عمری از حق و حقیقت 

دور بوده است، می تواند پایان خوبی داشته باشد و عاقبت به خیر شود؛ همان طور که حر و عده ای دیگر از سپاه 

مقابل در آخرین لحظات به حضرت پیوستند و عده ای هم تا شب عاشورا با حضرت بودند اما در لحظات آخر، امام 

خود را تنها رها کردند و عاقبت به شر شدند.

از خداوند بزرگ می خواهیم توفیق پیروی از اهل بیت(ع) و به خصوص حضرت سیدالشهدا(ع) را به همه ما عنایت 

کند. ان شاء ا...!

تهدیدی که بزرگ ترین فرصت تاریخ شد

کار اباعبدا...الحسین(ع) این بود که بزرگ ترین بلا و تهدید عالم 

را به بزرگ ترین فرصت تاریخ تبدیل کردند، وقتی در دل بلا بندگی 

را به جا آوردند. نه تنها حضرت سیدالشهدا(ع) بلکه تا کوچک ترین 

فرد از اهل بیت حضرت در سراسر آن واقعه حتی یک عمل مکروه 

انجام ندادند، آن هم در اوج بلا، اسارت و رنج. این موضوع یادمان 

می دهد در کنج عافیت نشستن و ذکر گفتن، کاری ندارد، بلکه 

باید در اوج بلا و رنج بندگی کرد؛ چنان که امام حسین(ع) در شب 

عاشورا طوری خدا را بر خوشی و ناخوشی شکر کردند که مثال 

و مانند ندارد. حضرت در اوج بلا یعنی در گودال قتلگاه که از همه 

«الهی  هستی و دنیا و تعلقات آن دامن تکانده بودند، بیان کردند:

رضِاً برِضِِاکَ». درپی چنین عبودیتی، پروردگار مهربان، بزرگ ترین 

مصیبت عالم را که در زیارت عاشورا درباره آن آمده است «مُصِیبهَ 

مَاواَتِ وَ  مَا أعَْظَمَهَا وَ أعَْظَمَ رَزِیتهََا فیِ الإْسِْلامِ وَ فیِ جَمِیعِ السَّ

الأْرَضْ»، به بزرگ ترین فرصت برای امام حسین(ع) و اهل بیتشان 

تبدیل می کند.

(ع)...ویژگی های منحصربه فرد اباعبدا
حضرت اباعبدا...الحسین(ع) ویژگی هایی دارند که هیچ یک از ائمه(ع)
دارای آن ها نیستند؛ نخست آنکه همه ائمه پس از سیدالشهدا(ع)

از فرزندان ایشان هستند. گویی کار ناتمام امام حسین(ع) را آن 

حضرات تکمیل می کنند تا عصر ظهور که امام مهدی(عج) حکومت 

دین را بر جهان حاکم می کنند. دوم: قرار دادن شفا در تربت ایشان 

است، حتی خوردن از تربت مزار پیامبر(ص) جایز نیست، اما درباره 

ابی عبدا...(ع) ماجرا فرق می کند و تربت ایشان، باعث امنیت و شفا 

«جَعَلَ ا... الشّـفِآءَ فی ترُْبتَهِِ»؛ سوم: اجابت دعا زیر قبه آن  می شود:

تهِِ»، تاجایی که  لامُ عَلى مَنِ الاجْابـَهُ تحَْتَ قـُبَّـ «ألَسَّ حضرت است:

برخی معصومین(ع) برای دعا زیر قبه حسینی، نایب می فرستادند.

نقل است امام هادی(ع) درپی ابتلا به بیماری، ابوهاشم را برای دعا 

«شما خود حجت  زیر قبه اباعبدا...(ع) روانه کردند. وی به امام گفت:

خدایید، پس چرا مرا برای دعا زیر قبه سیدالشهدا(ع) می فرستید؟»

«خدای متعال اماکنی دارد که دوست دارد حق  حضرت فرمودند:

آن ها ادا شود و زیر قبه حسینی، دارای چنین مقامی است». این ها 
امتیازات منحصربه فردی است که خدای متعال به امام حسین(ع)

عطا کرده است؛ هرچند فهم مقام فوق عرشی ایشان برای ما ممکن 

نیست و در ذهنمان نمی گنجد.

(ع)عاشورا؛ محصول نگاه توحیدی سیدالشهدا

انبیای الهی  بنابر تصریح آموزه های دینی روایــی، هریک از 

که ماجرای عاشورای حسینی را شنیده بودند، تأکید می کردند:

«لاَ یوَْمَ  کَیوَْمِکَ یاَ ابَا عَبدِْا...»؛ در زیارت رجبیه امام حسین(ع) نیز 

«یا أبَاَعَبدِْا... أشَْهَدُ لقََدِ اقشَْعَرَّتْ لدِِمَائکِمْ أظَِلَّه العَْرشِْ  می خوانیم:

مَاءُ وَ الأْرَضُْ وَ سُکانُ الجِْناَنِ وَ  مَعَ أظَِلَّه الخَْلاَئقِِ وَ بکَتکْمُ السَّ

البرَِّْ وَ البْحَْر».

«هنگام شهادت جدم، در روایتی از امام باقر(ع) است که فرمودند:

به خداوند عرضه  اباعبدا...الحسین(ع)، ناله ملائکه بلند شد و 

داشتند: آیا از کسانی که برگزیده تو و فرزند برگزیده تو را به شهادت 

«ای ملائکه! آرام  رساندند، می گذری؟ خداوند به آن ها فرمود:

بگیرید» و سپس وجود منور فرزندان حسین بن علی(ع) را به آن ها 

نشان داد که در میانشان، یکی ایستاده بود و خدا فرمود: من با او 

(قائم(عج)) انتقام حسین(ع) را می گیرم».

چشم همه خلق از عرش تا فرش در آن روز و لحظات، گریان بود 

جز وجود مقدس سیدالشهدا(ع) در گودال قتلگاه که آرام بودند 

َّتهَُا النَّفْسُ المُْطْمَئنَِّه ارجِْعِی  و مطمئن، لذا در آن لحظه خطاب «یاَ أیَ

إلىَِ رَبِّکِ راَضِیهَ مَرضِْیَّه» به حضرت بیان شد؛ چون زمانی که همه 

عالم مضطرب و پریشان بودند، سیدالشهدا(ع) آرامش و اطمینان 

داشتند و آن همه جنایت کمرشکن، ذره ای حضرت را پریشان 

نکرد. اختلاف انسان ها در همین نگاه هاست. یک نگاه، انسان 

را صبور و متوکل به خدا و راضی به رضای او می کند و نگاهی دیگر،
آدمی را سست و نگران و پریشان می سازد؛ حضرت سیدالشهدا(ع)

ثروت درون داشتند و این ثروت را با سخاوت و به زیبایی هرچه تمام 

در دعای عرفه، عرضه کرده اند. عاشورا محصول نگاه توحیدی 

امام حسین(ع) است که در دعای عرفه، بروز و ظهور دارد. این است 

میراث بزرگ حضرت برای ما.

مستحبی که هزار واجب را حفظ کرده است

دستگاه سیدالشهدا(ع) تا قیامت، حافظ و پاسدار دین خداست.

همین دستگاه، مؤمنان را دورهــم جمع و پالایش می کند و بر 

ا... افزاید. نقل است مرحوم آیــت  معرفت و بصیرت آن ها می 

شیخ عبدالکریم حائری یزدی، زمانی که رضاخان مانع برگزاری 

جلسات امام حسین(ع) شده بود، بسیار غصه می خورد و محزون 

«برگزاری  بود. شخصی درصدد دلداری ایشان برآمد و گفت:

مجالس حسینی مستحب است؛ حکومت جلوی واجباتی مثل 

نماز و روزه را که نگرفته است». آیت ا...حائری در پاسخ وی بیان 

«بله، مجالس سیدالشهدا(ع) مستحب است، اما هزار واجب  کرد:

را نگه داشته و تمام دین با همین مجالس به مردم منتقل شده 

است.»؛ یعنی دستگاه امام حسین(ع) مؤمنان را حول محور ولایت 

جمع می کند؛ مؤمنانی که زمینه ساز ظهور امام زمان(عج) خواهند 

شد. این ها همه برکاتی است که امام حسین(ع) با ایجاد فرصت ها 

در دل تهدید و تبدیل بلاها به نعمت، برای تاریخ رقم زدند.

(عج)شرط معیت با امام زمان

در دعای شریف عهد در عین اینکه یاری امام زمان(عج) و قرار گرفتن 

در جرگه اعوان و انصار ایشان را با جملات «اللهُّمَّ اجْعَلنْیِ مِنْ أنَصْارهِِ 

وأَعَْوانهِِ» طلب می کنیم، مقامی بالاتر را نیز درخواست می کنیم:

«اللهُّمَّ إنِْ حالَ بیَنْیِ وبَیَنْهَُ المَْوْتُ الَّذِی جَعَلتْهَُ عَلىَ عِبادِکَ حَتمًْا 

مَقْضِیاًّ فأَخَْرجِْنیِ مِنْ قبرَْیِ مُؤتْزَِراً کَفَنیِ...؛ یعنی خدایا! اگر مرگ 

بین من و ولی تو فاصله انداخت، مرا به دنیا بازگردان!» به عبارت 

دیگر، انسان مؤمن حتی نباید راضی شود که مرگ بین او و ولی 

خدا فاصله بیندازد. معیت ولی خدا، آمادگی های خود را می طلبد؛

«فأَسَْألَُ  در زیارت عاشورا شرط معیت ولی خدا بیان شده است:

ا... الَّذِی أکَْرمََنیِ بِمَعْرفِتَکُِمْ وَ مَعْرفِهَ أوَلْیِائکُِمْ وَ رَزقَنَیِ البرَْاَءَه مِنْ 
أعَْدَائکُِمْ؛ یعنی معرفت اهل بیت(ع) و معرفت دوستان اهل بیت(ع)

و تبری و تنفر از دشمنان اهل بیت(ع)، شرط معیت با ولی خداست».

شاخص و ملاک دین داری، اعمال و ظواهر دین نیست؛ چنان که 

خوارج در اعمال جدیت داشتند اما قطب نما و هادی یعنی امام 

«طیب» را نداشتند. دلیل اینکه برخی افراد همچون «رسول ترک» و 

که اعمال چندانی نداشتند اما راه را یافتند و رستگار شدند، آن 

است که شاخص و قطب نما داشتند و با محبت اهل بیت(ع) دستشان 

گرفته شد. اگر شخصی در جبهه ولی و امام حق باشد، حتی اگر 

سهوا خطا و گناهی مرتکب شود، به دلیل قرار داشتن زیر پرچم 

حق و بودن در سفینه النجاه ائمه(ع)، بخشیده می شود.

معرفت به وجود مقدس امام، هم معرفت به شأن و رتبه و جایگاه 

ایشان است، هم معرفت به رسالت و مأموریت های وی در این عالم؛

یعنی انسان بداند که حجت زمانش چه می خواهد و خود نیز بهنگام 

عمل کند؛ چون بسیار بوده اند در تاریخ که به اهل بیت(ع) محبت 

داشتند اما بهنگام تصمیم نگرفتند و عمل نکردند؛ چنان که 

ابن عباس، شاگرد و محب امیرالمؤمنین(ع) و ائمه(ع) بود اما در هنگام 

آغاز حرکت کاروان حسینی صرفا به نصیحت حضرت برای نرفتن 

از مدینه یا حداقل نبردن خانواده با خود اکتفا کرد، درحالی که 

امام معصوم نیازی به نصیحت ندارد.

جوانان؛ فصل جذاب حماسه عاشورا

ابعاد و زوایــای مهم قیام حسینی، نقش جوانان و نوجوانان  از 

در این واقعه عظیم است که فصلی بزرگ از این حماسه را به خود 

اختصاص داده است و باید تبیین شود. باید توجه کرد که جوان 

درعین کم حوصلگی و سر باز زدن از شنیدن نصیحت و موعظه،

در میدان عمل پابه رکاب است، شجاعت و خلاقیت دارد و خطرپذیر 

است و این ناشی از تعلقات کم او به دنیاست، از این رو در نهضت های 

انبیا و اولیا معمولا جوانان، کمک کار و پیشتاز بوده اند. بنا بر تصریح 

روایات، در زمان ظهور امام زمان(عج) نیز چنین است و اصحاب 

امام مهدی(عج)(منظور یاران خاص حضرت است) اغلب جوان 

هستند و درمیان آن ها، افراد پیر همچون نمک در غذا یعنی 

معدود هستند.

در کربلا و قیام حسینی هم این جوانان بودند که به عنوان اولین حلقه،
دور امام حسین(ع) را گرفتند. در آغاز حرکت اباعبدا... الحسین(ع)

از مدینه، این جوانان بنی هاشم همچون حضرت علی اکبر(ع)،

حضرت عباس(ع) و برادرانشان، فرزندان عقیل، فرزندان مسلم،

فرزندان جعفربن ابیطالب و امام مجتبی(ع) بودند که سیدالشهدا 

را همراهی کردند و تا پایان در روز عاشورا نیز همراه و حامی ایشان 

بودند؛ چنان که به تصریح تاریخ و مقاتل، جناح راست و چپ سپاه 

سیدالشهدا(ع) دراختیار حضرت علی اکبر(ع) و حضرت عباس(ع) بود.

این اقدام امام، افقی روشن در تاریخ گشوده است؛ چنان که رهبر 

معظم انقلاب نیز در بیانیه گام دوم انقلاب و در تحقق جامعه پردازی 

و تمدن سازی، مخاطب اصلی خود را جوانان قرار داده اند: این 

نیاز است که افراد مسن و باتجربه با الهام از سیره نبوی و حسینی 

به جوانان راه و میدان دهند؛ چون هرجا جوانان وارد میدان شده اند،

نشدنی ها شدنی شده است که پیروزی انقلاب اسلامی و دوران 

دفاع مقدس، شاهدی زنده در این باره است.
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آمنه مستقیمی|     عاشورای حسینی از همان روز وقوع تا قیام قیامت، نقش هادی و راهبری ایفا کرده و توانسته است الهام بخش 

قیام ها و انقلاب ها باشد. این موضوع ثابت می کند که آن قیام تاریخ ساز، محصور و محدود در زمان و مکان نمانده است، بلکه 

به عنوان پدیده ای زنده و پویا، قدرت نقش آفرینی در همه اعصار را دارد، به شرط آنکه درس هایش را بشناسیم و یاد بگیریم؛

مسئله ای که در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین مسعود عالی، خطیب و کارشناس مذهبی، آن را بررسی کرده ایم.


